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حکمت

حکايت

به نام خدا



حکمتحكايت



معنی واژه ها



بنده و خدمتکار: غلام•
رنج و درد: محنت•
تجربه نکرده: نیازموده•
آغاز کرد: در نهاد•
مهربانی: ملاطفت•
پادشاه: مَلک•
رنجیده: آزرده•
طبیبی: حکیمی•
راه و روش: طریق•
کوتاه شده ی خاموش،ساکت: خامش•



پایان و نهایت: غایت•
لطف: کرم•
چند باری: باری چند•
در آب فرو رفت: غوطه خورد•
لباس: جامه•
وسیله ای برای هدایت کشتی: سکان•
بالا آمد: برآمد•
پذیرفت: پسندیده آمد•
دانش و دلیل خردمندانه: حکمت•



نکته کلمات هم نویسه

.اين کلمات از نظر نوشتاری مثل هم ولی از نظر آوايی فرق می کنند
دارايی                                        : مِلک

کشور: مُلک

پادشاه و از نام های خدا در اسلام: مَلِک

فرشته:مَلَک



معنی جمله 
های دشوار



نت پادشاهی با غلامی در کشتی نشست و غلام، هرگز دریا ندیده بود و مح
.کشتی نیازموده، گریه زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد



نت پادشاهی با غلامی در کشتی نشست و غلام، هرگز دریا ندیده بود و مح
.کشتی نیازموده، گریه زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد

یک،نزدازوقت،هیچخدمتکار،آن.شدکشتیسوارخدمتکارش،باپادشاهی
بود،نکردهامتحانراکشتیبهشدنسوارسختیورنجوبودندیدهرادریا

.لرزیدمیترسازوکردگریهبهشروع



نت پادشاهی با غلامی در کشتی نشست و غلام، هرگز دریا ندیده بود و مح
.کشتی نیازموده، گریه زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد

لرزیدمیترسازکنایهافتاداندامشبرلرزه:ادبیآرایه



.تچندان که ملاطفت کردند، آرام نمی گرفت و مَلِک از این حال، آزرده گش



.تچندان که ملاطفت کردند، آرام نمی گرفت و مَلِک از این حال، آزرده گش

شدینغمگوضع،اینازپادشاه.شدنمیساکتکردند،میمهربانیاوباقدر،هر
.کنندآرامراخدمتکارآنتادانستندنمیراهیو



ریقی اگر فرمان دهی، من او را به ط» :حکیمی در آن کشتی بود، مَلِک را گفت
«خامش گردانم



ریقی اگر فرمان دهی، من او را به ط» :حکیمی در آن کشتی بود، مَلِک را گفت
«خامش گردانم

یکابمنبدهی،دستوراگر:گفتپادشاهبهبود،کشتیآندردانشمندی
.کنممیساکترااوروشی،



.«غایت لطف و کرم باشد» : گفت



.«غایت لطف و کرم باشد» : گفت

.استمحبتولطفنهایتتوکاراین:گفتپادشاه



.بفرمود تا غلام به دریا انداختند



.بفرمود تا غلام به دریا انداختند

.انداختنددریابهراخدمتکارتاداددستورحکیم



ت به دو دس. باری چند غوطه خورد؛ جامه اش گرفتند و سوی کشتی آوردند
.تچون برآمد، به گوشه ای بنشست و آرام یاف. در سکان کشتی آویخت



ت به دو دس. باری چند غوطه خورد؛ جامه اش گرفتند و سوی کشتی آوردند
.تچون برآمد، به گوشه ای بنشست و آرام یاف. در سکان کشتی آویخت

دوبا.آوردندکشتیطرفبهوگرفتندرالباسشرفت،فروآبدربارچند
آرامایهگوشدرشد،کشتیواردوقتیگرفتمحکمراکشتیسکاندستش
.نشست



«در این، چه حکمت بود؟» : مَلِک را پسندیده آمد، گفت



«در این، چه حکمت بود؟» : مَلِک را پسندیده آمد، گفت

ندانهخردمدلیلچهشماکارایندر:گفتوآمدخوششدانشمندکاراینازپادشاه،
دارد؟وجودای



«.نستاول، مِحنت غرقه شدن، نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دا» : گفت



«.نستاول، مِحنت غرقه شدن، نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دا» : گفت

رامشآقدروبودنکردهتجربهراشدنغرقسختیورنجآغاز،درخدمتکار:گفت
.دانستنمیراامنیتو







ت نتیجه عمل انسان به خودش بر می گردد چه عمل زش
.و ناپسند و چه کار خوب و پسندیده و درست 





احتیاط در سخن گفتن و پرهیز از گفتن حرفهای نیشدار و 
.خطرناك که ممکن است به قیمت جان تمام شود 





یشتر از  کشیده باشد، قدر آسایش را بزندگیکسی که درد و رنج در
.افراد مرفه و بی درد می داند

http://www.daneshchi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/




کلات هرچه پول و ثروت زیادتر و زندگی وسیع تر باشد سختی و مش
.زیادی هم دارد





امی به  یعنی کسی که وضع زندگی خوبی دارد و در خوشی و شادک
.سر می برد از حال آدمهای تهیدست بی خبر است





.رسیدبا توان و پشتکار حتماً به مقصد خواهیم




